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 شروع

از حق و حقوقم  دقایق دیگرتا  .کردمیمو پلیس نیامده بود، باید فرار تا وقتی فرصت داشتم 

؛ من هیچ اعترافی نخواهم کرد. متعجبم، اندنکردههم این کار را  الاننیهم؛ تا کنندیآگاهم م

 . کنمینمنه! من این کار را 

او چه مدل مبلی در که  کردمیمم فکر یکی از نیروهای پلیس کنار من نشسته است. داشت

سگ یا از موهای است پر  و دارد یرنگینارنجرنگ ضایع  اشخانهشاید کاناپه  ؟اش داردخانه

  داشت. یاکاش او هم چنین کاناپه کندیآرزو مو  دارد هم و یک درز باز شدهگربه اش 

 . دکنفکر هم هست در اتاق زیر شیروانی  که یجسدبه  حتی ممکن است

که ماجرا را دوباره مرور  خواهدیماز من  اشیورکیوین دارکشبا لهجه  مأمورهایکی دیگر از 

 باشد. کارآگاهشاید ، دانمینمکنیم. 

 «؟دیشما کی جنازه رو پیدا کرد»

 « حدود یک ساعت پیش.: »دهمیجواب م

 « ؟دیاصلاً چرا اونجا رفت»

 « بهتون گفتم که صدایی شنیدم.» :همدیمو جواب  دهمیفشار م همیرا رو میهالب

 و...؟ 

! اینکه من جنازه طبقه بالا را گردن چه بگویم خواهدیکه م دانمیدقیقاً م، من احمق نیستم

و  کندیممن را با ناامیدی نگاه  کارآگاهو  دهمیبه پشتی مبل تکیه می آرامبهاما من  ؛بگیرم

بند بر این شواهد برای بستن دست کندیفکر مبا خودش  حتماً. دهدیمرا تکان  اشچانهکمی 

 هست یا نیست. مچ دست من کافی

 « هی، کانرز!!»

 کرده گره هانردهایستاده و دستش را به  هاپلهکه بالای  این صدای افسر پلیس دیگری است

 است.

 توانمیها هم محتی از پایین پله !هیخبر باید ببینی این بالا چه !کانرز باید بیای این بالا»

 « شه. یگلویش را ببینم. باورت نم یهاغضروفحرکت 
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 ...« میلی از خودت بهم بگو»  

. دامن ابریشم دهدیمو روی کاناپه لم  اندازدیم همیروپاهایش را  نینا وینچستر

چیز زیادی  لباس یهامن در مورد مارکگویای همه چیز است؛ البته  درنگشیسف

بلوز  .گران است یلیخیلیخ ،وضوح هر چیزی که نینا وینچستر پوشیدهاما به دانم؛ینم

هر چند  .تا دستم را برای لمس جنسش دراز کنم کندیام مشدت وسوسهکرم رنگش به

 .شدن هیچ شانسی ندارممعنای چنین حرکاتی این خواهد بود که برای استخدام دانمیم

 دینیبیم امرزومه درام، همون طور که بروکلین بزرگ شده درمن  ب...خ: »کنمیشروع م

و حیوانات خانگی رو ها بچهو باید اضافه کنم که سابقه زیادی دارم  یدارزمینه خانه در

  «خیلی دوست دارم.

 یکاراما کار از محکم ؛چیزی از حیوان خانگی نوشته نشده بود یداردر آگهی آنلاین خانه

شاید این بخش از حرفم مسخره بود که گفتم حیوانات خانگی را دوست . ندکیعیب نم

 ؟ دهدیمبه این موضوع اهمیت کسی چه دارم! 

 : دیگویمو  بنددیمنینا لبخند پهنی روی لبانش نقش 

 «ی.امحلههم همشاید  ؛همشهری هستیم م.ابروکلین بزرگ شده  درمن هم  ...بروکلین»

گران است  قدرآن ک،کوچ خانهکیکه  هستدر بروکلین ی مناطق نه! مطمئناً ی؟ امحلههم

من و نینا  !شدیام. نمبزرگ نشده یادر چنین محله . نه، مندهدینمکه به ذهن من قد 

همشهری و اما اگر دوست دارد باور کند که  م؛یداشتخیلی با هم فرق وینچستر 

 . کنمیدر کمال خوشحالی تأییدش می هستیم امحلههم

سر و ظاهرش این موضوع را  ؛ ولیاست اشیدر اواخر دهه چهارم زندگ ینا وینچسترن

اما  است؛ پیرتر از او کاملاً امچهرهم و ترجوانده سال از او  ،من و کندیم تیاهمیب کاملاً

دامن بلند و  ،مصاحبه روز از طرف من احساس خطر نخواهد کرد. من برای حداقل ،بهتر

 استریبلوز آستین پفی پل بودم باخریده  یفروشدوماز دست بدقواره پشمی ای که

م. ست لباسم کرد یاسبدمپشت سرم موهای کثیف بلوندم را محکم  کردم و ستیدیسف
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من  تابود  یاالعادهفوق؛ ترکیبی جا خوش کرده امینیب رویکه م عینک کائوچویی بزرگبا 

 نشان بدهد.  ختیریو واقعاً ب یاحرفهرا 

کمی ...« ست و اگه بتونی کمی آشپزی سبک این کار بیشتر شامل نظافت خونهخب، »

 مکث کرد و ادامه داد: 

 «آشپزی بلدی؟»

 «ی هستم.االعادهفوقبله، من آشپز »

  ام دروغ نیست.آرامشی که در آشپزخانه دارم تنها چیزی است که در رزومه

 . زنندیرنگش برق مچشمان آبی کم

و .« خونگی خوب نداریم یه وعده غذای وقتچی، ما تقریباً هیخواهعالیه! راستش رو ب»

 :دیگویمو  شودیم. بعد ناگهان ساکت خنددیمچرا  دانمینمبه خندیدن.  کندیمشروع 

 « کی وقت داره!»

است، یک بچه دارد که تمام روز مدرسه  دارخانهاو یک زن  ؟وقت ندارم دیگویمچطور 

 برای خانواده کوچکش را نداشته باشد؟ کردنیت آشپزممکن است که وقچطور  !است

نینا وینچستر خیلی لوس و ننر  بندمیمشرط  هرحالبه ولیالبته به من ربطی ندارد. 

  است.

 یهاگاهی هم برای سیسیلیا کمک لازم داریم. شاید لازم بشه اون رو به کلاس»

 «تو ماشین نداری؟ .ببریش بعدازظهر

 . ردیگیم امخنده سؤالشاز 

 : کنمیم دییتأ

 «.بله ماشین دارم»

 پارک است و اشام در خیابان جلوی خانهسالهاین تنها چیزی است که دارم. نیسان ده 

و ندارم هم داخل  دارو  کنمیدر حال حاضر در آن زندگی م؛ دهدیبوی تعفن م

در  ماه کبعد ی .امدهیمام ماه گذشته را روی صندلی عقبش خواب. تعقب آن استصندوق

دراز ؛ مثل دانمیمی سطحی زندگی را بیشتر هانعمت، قدر بعضی بارفضاحتاین وضعیت 
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که انگار هوس  استتنگ  قدرآندلم برای این حالت  .هستم وقتی که خواب مکردن پاهای

 . امکردهیک همبرگر بزرگ گوشت خالص 

 . کوبدیمرا به هم  شیهادستبا شنیدن اینکه ماشین دارم؛ خانم وینچستر 

هنوز قد  ،عالیه! البته، من صندلی ماشین سیسیلیا رو بهت میدم فقط یه بوستر نیاز داره»

آکادمی اطفال توصیه  .و وزنش اون قدری نیست که بتونه بدون بوستر توی ماشین بشینه

 «کرده...

که خانم وینچستر مشغول صحبت درباره نوع نشستن دخترش در ماشین بود  طورهمان

 نیتربزرگخیلی گران بود و  اشخانهی به اطراف بیندازم. مبلمان نگاهمینکردم  من سعی

روی پیشخان ؛ در خانه او جا خوش کرده بود. امدهیحال دصفحه تلویزیون تختی که تابه

که زیر نور چلچراغ  وکنار دنیاسفرهای وینچسترها به گوشه یهاشومینه پر است از عکس

و دقت انتخاب  باظرافت کاملاً  هاعکس. قاب دادندیمنشان  پذیرایی بیشتر خودشان را

 شده بودند و هر عکس قاب عکس مخصوص به خودش را داشت.

 افکارم بودم که صدای خانم وینچستر حواسم را به خودش جلب کرد:  غرق در

 «؟یکنیفکر م رطونیمیلی تو هم ا»

برگردانم و بفهمم چه چیزی ام را به عقب حافظه کنمیسعی م و زنمیپلک م تندتند 

 « بله.: »میگویپرسیده است. اما از ذهنم پاک شده است. م

 :کندیام او را خیلی خوشحال مهر چیزی که تأییدش کرده

 «ی.کنیفکر م یطورنیخیلی خوشحالم که تو هم هم»

 « قطعاً.: »میگویتر ماین بار محکم

درسته؟ برات  یتوی آگهی رو دید تو پیشنهاد ؛البته موضوع جبران زحماتت هم هست»

 «قابل قبوله؟

چیزی بود که به آن فکر آگهی برای من فراتر از  درعدد  .دهمیقورت ممحکم دهانم را آب

نکردم درخواست استخدام را  جرئت ابتدابزرگ بود که من  قدرآنکرده بودم. عدد 

 بفرستم.

 «بله، خوبه.: »میگویم خفگی مبهمی بااحساسمی دهم و را که قورت  دهانمآب
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 «که این موقعیت شغلی همراه با سکونته درسته؟ یدون یهم مرو این »

 .«دونم یمبله، »

یه گردش خب، برای »ی به من کرد و گفت: نگاهمینبعد نینا وینچستر بلند شد، 

قبل از اینکه جواب قطعی به من بدی متوجه بشی قراره  داری؟آمادگی  یوحسابدرست

 .«درگیر چه چیزی بکنیخودت رو قراره 

ی دامنش را تکان داد تا چروک هانیچی آرامبهبعد دامنش را مرتب کرد، چند باری 

ی به پا کرده بود بلندپاشنهافتاده بود، از بین بروند. او کفش  شیهانیچی که روی اساده

 ی تختی به پا داشتم؛ تنها چند سانت تفاوت قد داشت. هاکفشبا من که  و

. خانه زیبایی دادیمکامل توضیح  اتیجزئهمه چیز را با خانه را نشانم داد و همه  نینا

یک اتاق نشیمن . طبقه اول دمیخریمخانه را از او  حتماًبودم  دارپول واقعاًاست. اگر 

 ، طبقه دومبود دادهیجارا در خودش  بزرگ و آشپزخانه تازه بازسازی شده یلیخیلیخ

 خواباتاق، هاخواباتاقکار و یک اتاق مهمان داشت. یکی از  ، یک اتاقخواباتاقپنج  هم

سیسیلیا بود. یک  خواباتاقکه در وسط راهرو قرار داشت؛  دیگریاصلی وینچسترها بود و 

آکوستیک و  کاملاً. در داشتفاوت تبا درهای دیگر این طبقه  کاملاً که  بوددر دیگر هم 

 هااتاق. حتی دستگیره این در هم با بقیه دتزیین شده بوی اقهوهروکشی از چرم براق 

جلوی در ایستادیم.  هااتاقما بعد از دیدن همه  که متفاوت بود و قفل الکترونیکی داشت

 خانم وینچستر کمی مکث کرد: 

  ...«اینجا هم»

 باز کرد.  سرعتبهو ناگهان در را 

 !«هست سینمای خانگی مون»

کورن ساز هم حتی یک دستگاه پاپداشت و  یرگبزاتاق چندین ردیف صندلی و مانیتور  

 قدرآنهمه چیز  ،بود پر کرده. بوی چرم طبیعی کل اتاق را گذاشته بودندگوشه اتاق 

 . چندین بلندگوی بزرگشدمینمسیر  به آنها کردننگاهشیک و دقیق چیده شده که از 
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که  قرار داشتنداتاق  دورتادوریی از جنس چوب گردو هاقفسهد. بواتاق  وکنارگوشهدر  نیز

 پر از فیلم و صفحات متفاوت بود. 

و انگار منتظر واکنشی  زدهزلمحو تماشای اتاق بودم که متوجه شدم نینا وینچستر به من 

 از سمت من است. 

 «اینجا معرکه ست... وای!: »میگویم هیجانم را به نینا نشان دهد،با حالتی که امیدوارم 

 :کندیبا خوشحالی ذوق م

مجموعه کامل فیلم هم داریم تا از بینشون انتخاب کنیم. البته،  یه محشر نیست؟»

اینجا یکی از اینترنتی پخش فیلم رو هم داریم.  یهاسیو سرو مایصداوس یهاکانال

این خانه ست. خب بهتره بریم آخرین قسمت خونه رو هم بهت  دری محبوب من هااتاق

 «نشون بدم.

. روبه روی در ایستادیم و نینا با مکث در را این طبقه استدر انتهای راهرو آخرین 

این در جایی بود که  مطمئناًمردد بود؟  همهنیاتعجب کردم چرا . کندیمی باز آرامبه

 . آمدیم حساببهمحل سکونت من 

 : پرسمیم

  «منه؟ اتاق این»

 .بودپله تاریکی پشت در راه

پله تاریک و باریک از بقیه هم داریم. این راه زیتروتم یروانیه اتاق زیر شیاون بالا »

 .«وبرق کمتری داردخانه تا حدودی زرق یهاقسمت

هیچ میلی برای نصب یک لامپ هم برای این قسمت خانه نداشتند.  چرا کنمیمتعجب 

؛ اما لامپ یک برای اتاق من پول خرج کنند شانیاندازه سینمای خانگانتظار ندارم بهالبته 

که سقفش برای من  ها راهروی باریک کوچکی هستبالای پلهوری بود. موضوع ضر

 ی کوتاه بود.لیخیلیخ

 «باید بگم که اینجا برای خودت یه حمام جدا داری و اینجا هم اتاق خودته.»

 من. خواباتاقدر سمت چپ حمام بود و آخرین در،  

 .شودیمغ روشن و چرا کشدیمنخی را  ،کندیسرعت باز مدر را بهخانم وینچستر 
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و محل استراحت من بود. هیچ خبری از  خواباتاقو وارفته؛  ورورنگیبیک اتاق کوچک 

. همین اتاق تفاوت میان من و آنها را نبودظرافت و زیبایی جاهای دیگر خانه وینچسترها 

از آن بخش اتاق باید تا کمر خم  استفاده. سقف اتاق شیب داشت و من برای دادیمنشان 

ی کوچک و یک کمد که وسایلم را داخل آن جاکتاب، یک نفرهکفلزی ی تختک. یشدمیم

اما بگذارم، همه تزیینات این اتاق بود. با همه محقر بودن اتاق؛ اینجا برای من خوب است، 

. خانم وینچستر دهدیچیز دیگری هم در مورد این اتاق هست. چیزی که آزارم م

 :دیگویو م کشدیرا در هم م شیهااخم

 «، اما حریم خصوصی زیادی داری.همتأسفم، اینجا کوچیک» 

تر از کف خیلی بزرگشاید  وکوچک  ،مثل اتاق که رومیم اتاقبه سمت تنها پنجره  

 . نباشددست 

 «؟اد؟ خوشت مییکنیخب میلی چی فکر م»

چیزی که  روی مستتوانی. هنوز دقیقاً نمنینا را بهتر ببینمتا  کنار میروماز جلوی پنجره 

انگشت بگذارم. چیزی در مورد این اتاق هست که اندک ترسی در دلم ایجاد  دهدیآزارم م

اگر مشکلی داشته  و انداز پشت ساختمان را داردکه چشمباشد اش . شاید پنجرهکندیم

 من را این بالا ببیند. تواندینم کسچیباشم و سعی کنم توجه کسی را جلب کنم ه

شانس باشم که در این اتاق من باید خیلی خوشنجا برای من خوب است. با همه اینها، ای

داشته باشم که بتوانم پاهایم را راحت رویش  یایواقعحمام خودم و تخت  ،زندگی کنم

 توانمیکه م رسدیاین تخت فلزی در مقایسه با ماشینم آن قدر خوب به نظر م .دراز کنم

 گریه کنم. برای داشتنش 

 : میگویم

 « لیه.عا»

بعد از اتاق خارج شدیم و به طبقه دوم  .رسدیخانم وینچستر از جوابم خوشحال به نظر م

و با همه قدرت  کشمیمنفس عمیقی  میشدیها خارج مپلهوقتی از آن راهخانه رفتیم. 

چیزی در آن اتاق خیلی ترسناک  ؛ انگار نفسم در گلویم حبس شده بود.دهمیمبیرونش 
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هم  یراحتبه ؛از پسش بر بیایم توانمیوانم این شغل را به دست بیاورم ماما اگر بت ؛است

 :آمدکه صدایی از پشت سرمان  از نینا بپرسم یسؤال خواستمیماز پسش بربیایم.  توانمیم

 « مامان؟» 

. تا دختر کوچولویی را ببینم که پشت سرم در راهرو ایستاده است کنمیمکث م یالحظه

شنی دارد مثل چشمان نینا وینچستر که البته فقط چند درجه دختر چشمان آبی رو

لباس آبی  .زندیتر است و موهایش آن قدر بلوند است که تقریباً به سفیدی مرنگش روشن

 بر تن دارد که با تورهای سفیدی تزیین شده است. هم  یرنگکم

 یهالمیببیند. ف روحم را ،درونم را ببیند تواندیکه انگار م کندیدخترک طوری نگاهم م

ذهن  توانندیعجیب و ترسناکی است که م یهاکه مثلًا در مورد بچه دیادهیترسناکی را د

 توانستیچیزها؟ این دختر م جورنییا از ا پرستندیمثلاً شیطان را میا  آدم را بخوانند

 ند.مجبور نبودند از او تست بازیگری بگیر به نظر من بگیرد. حتی هالمینقشی در آن ف

 : دیگویخانم وینچستر با تعجب م

 « ات برگشتی؟سیس! الان از کلاس باله»

 :دهدیتکان م یآرامدختر سرش را به

 «مامان بلا من رو رسوند.»

 شاستخوانی دختر یهادستش را دور شانهو  رودیمبه سمت دخترش خانم وینچستر 

رنگش را اصلًا چشمان آبی کم و کندیاما حالت چهره دختر اصلًا تغییری نم ؛کندیحلقه م

ساله قصد این دختر نه کنمیمفکر . چه اتفاقی برایم افتاده است که داردیاز رویم برنم

 دارد؟کشتنم را 

 :دیگویخانم وینچستر به دخترش م

 «این هم دخترم سیسیلیاست. ...میلی .این میلیه»

 : دیگویاو مؤدبانه م

 « خوشحالم. اتییمیلی از آشنا»

سرعت به و بعد دخترش به زندیروی موهای بلوند دخترش م یاوینچستر بوسه خانم

قبول دارم ؛ اما دیآینماز این دختر خوشم  اصلاً چرا  دانمینم .رودیخوابش مسمت اتاق
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ها را من کلاً بچه ی است.داشتندوستی شیرین دختر کوچولو مطمئناً او  ،منممشکل 

 ام.ل گذشته خیلی با آنها تعامل نداشتههر چند در طول ده سا ،دوست دارم

. خانم وینچستر در رفته استاز بین  باًیتقر حالت عصبی بدنم ؛میگردیبه طبقه پایین برم

دختر و ، مهربان و طبیعی است و وقتی در مورد خانه ،جایگاه زنی تا این حد ثروتمند

این  دانمیم . تنها چیزی کهدهمیفقط گوش م شیوبمن هم کم کندیکارش صحبت م

 ای برای کارکردن است. یداشتناست که اینجا جای دوست

 : پرسدیمبد از مدتی، خانم وینچستر 

 «میلی، سؤالی نداری؟»

 :دهمیسرم را تکان م

 « نه، خانم وینچستر.» 

اگه اینجا کار کنی و بهم خانم وینچستر بگی خیلی احساس مزخرفی  .نینابگو لطفاً بهم »

 « .کنمیپیدا م

 :دیگویمو  خنددیمبعد 

 « انگار یه پیرزن پولدارم.» 

 : میگویم

 « متشکرم... نینا.»

 « دارم. واقعاً حس خوبی دارم. کنندیموقتی به اسم صدایم من احساس خوبی »

 یهاوقتی دست تر استخیلی سخت ،درگیر شور و اشتیاق او نشدن خیلی سخت است

رقه امید را احساس نکنم. دوست دارم باور کنم که با ،فشاردینرمش م یهارم را با دستبز

و  دهدیاش را متا چند روز آینده، تلفنی از طرف نینا دارم که به من فرصت کار در خانه

دوست دارم واقعاً این را باور  ؛کنمیمو جایی برای خوابیدن پیدا  را تخلیه ماشینمبالاخره 

 کنم. 
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نا بگویم این است که او ابله نیست. او بدون تحقیق در مورد نی توانمیاما چیز دیگری که م

اش استخدام اش و زندگی در آن و مراقبت از بچهزنی را برای کار در خانه ،و بررسی

 . وقتی هم که... کندینم

 یخداحافظ منزلش. نینا وینچستر جلوی در دهمیخورده در گلویم را قورت مبغض گره

 :کندیگرمی با من م

 .«شکرم که اومدیمیلی خیلی مت»

 دیگر با من دست بدهد.  بارکیتا  کندیدستش را دراز م 

 «ر بدم.بقول میدم خیلی زود بهت خ»

. گذارمیمبود که پایم را در این خانه باشکوه خواهد خبر نخواهد داد. این آخرین باری 

 مداشتدامش را شانس استخبرای کاری که  از اول باید. آمدمیاصلًا از ابتدا نباید به اینجا م

از دروازه فلزی الکترونیکی که . نه اینکه وقت هر دومان را اینجا تلف کنم ،کردمیتلاش م

  .رومیو به سمت ماشینم م میآیدور ملک را احاطه کرده است بیرون م

ازهمه اینکه میزبان مجبورید اصلًا سخت نگیرید. اول دیکنیوقتی در ماشینتان زندگی م

این خوب است؛ چون نیست.  در کار هیچ مهمانیو  دیشویی نمهیچ دورهمی بزرگ

 منمشکل  نیتربزرگ. ببینمش ،ترمهمو  را ندارم که دوست داشته باشم یکسچیه

 ،سه روز بعد از تخلیه سوئیتم که سه هفته بعد از اخراج از سر کارم بود. گرفتن استدوش

ا دیدم تقریباً از خوشحالی فریاد استراحتگاهی پیدا کردم که حمام هم داشت. وقتی آن ر

باشد؛ اما همین  توانستیمافتضاح شده بود. از این بدتر شاید  واقعاً امیزندگ. اوضاع زدم

 وضعیت هم برای من ناامیدکننده بود.

 ،چیپس یهاسهیالبته تنقلات هم هست. کمجبور بودم بیشتر اوقات ساندویچ بخورم، 

همبرگر و پنیر آمریکایی  همین امروز دار. مثلاًکرم یهاکیو ک ینیزمکراکرهای کره بادام

به اینکه حالم دیگر از  کنمیسعی م زنمیبا هر گازی که م و با کمی مایونز خورمیم

مشغول خوردن ساندویچم بودم که موبایلم زنگ  فکر نکنم. خوردیساندویچ به هم م

ام از چهره« ها کالووی؟ویلهلمی»: دیگویخط م یسواز آن دهیبردهیزنی با صدای برخورد. 

ها پیش فوت مادر پدرم بود که مدتم ساها ویلهلمی .رودیشنیدن اسم کاملم در هم م
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ی را برای یک کودک انتخاب کنند. مزخرفاسم  نیهمچچرا باید  فهممینم اصلاًو  کرده

 . اندکردههمه من را میلی صدا  دیآیماز وقتی یادم  هرحالبه

 «بله...؟»

 : دیگوین مز

 « دونا استنسون از مانچ برگر هستم. ،خانم کالووی»

 چربی که چند روز پیش با من مصاحبه کرد.  یفوداوه بله مانچ برگر رستوران فست

. بودمییا مراقب صندوق م گرداندمیباید برگرها را برمکه  شدیمکار آنجا در این خلاصه 

حتی بهتر از این فرصت داشتن  ،داشتهم کمی فرصت پیشرفت  کردمیکار ماگر سخت

پول کافی برای بیرون آمدن از ماشینم بود. البته شغلی که واقعاً دوست داشتم کار برای 

 و گذردییک هفته کامل م امدهیرا د وینچستر اما از وقتی که نینا ؛خانواده وینچستر بود

 . اماوردهیرا به دست ن مییایرؤشغل  کنمیمفکر 

بهتون اطلاع بدم که اون موقعیت کاری  خواستمیفقط م: »دهدیادامه م اسنتسونخانم  

 «شغل موفق باشین. یوجواما امیدواریم در جست ؛در مانچ برگر پر شده

اجتماعی خوانده  یهادر شبکه .شوندیهمبرگر و پنیر آمریکایی درون شکمم زیرورو م

 دار هم باشم بازو حتی اگر سابقه ندارد یارانهیگبودم که مانچ برگر شیوه استخدامی سخت

است که موفق به  یهم احتمال استخدام شدنم هست. این آخرین مصاحبه استخدام

مستأصل هستم.  ،ام. خانم وینچستر هم تا الان با من تماس نگرفته استانجامش شده

 . توانمیحتی یک ساندویچ دیگر را هم در ماشینم بخورم. واقعاً نم توانمینم

 : میگویم اریاختیب

که شاید بتونین من رو برای هر شعبه دیگه ای  کردمیخانم استنسون داشتم فکر م»

  «. خیلی قابل اعتمادم. همیشه...کنمیواقعاً خیلی سخت کار م .استخدام کنین

من را  خواهدینم کسچیاست. ه دکنندهیناام، بوداو تلفن را قطع کرده  فایده ندارد؛

اگر مجبور شوم . کنندیبه من نگاه م چشمکیارفرمایان احتمالی به استخدام کند. تمام ک

را  امیسعتمام . دهمیاصلاً هر کاری که لازم باشد انجام م، کنمیکار مخیلی سخت
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در صندلی عقب نیسانم را  کردنمهیگر کسچیه. را بگیرم میهااشک جلوی کنمیم

ببیند و کمی برای من دل بسوزاند. این ی من را هایبدبختحجم  تواندینم، کسی ندیبینم

در همین افکار بودم که  نیست که اهمیتی به من بدهد. یگرکسید، آخر بدبختی است

 تلفنم دوباره زنگ خورد.

 «الو؟»

 «سلام میلی.»

 .شدیم از جا کنده داشت قلبم .دهمیگوشی تلفنم را به گوشم فشار م

مند باشی خوشحال اگه علاقه. داشتی هفته پیش با من مصاحبه .نینا وینچستر هستم»

 .«میشیم این شغل رو به تو بدیم

، انگار همه حجم خون بدنم در سرم جمع گیج رفتن. سرم شروع کرد به شدینمباورم 

 . ه بودشد

 «خوشحال میشیم این شغل رو به تو بدیم.»

ا وینچستر من زنی مثل نین نکهیتصور کنم؛ اما ا توانستمیشدن در مانچ برگر را ماستخدام

 . دیرسیبه نظر م رممکنیاش دعوت کند، غبه خانه کردنیرا برای زندگ

 « میلی؟ اونجایی؟»

 « بله، اینجام.»

 «به این موقعیت کاری داری؟ یاعلاقه»

 :خیلی مشتاق به نظر نرسم کنمیسعی م

 «کنم.دوست دارم برای شما کار »

 «شروع کنی؟ یتون یخب، از کی م»

 «ی شروع کنم؟دوست دارین ک»

 .«وقتدراسرع»

 :دیگویمبا خنده  

 «کلی لباس شسته شده داریم که باید تا بشن.»

 :دهمیدهانم را قورت مآب
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 « فردا چطوره؟»

  «کردن لوازمت نیاز نداری؟عالیه اما زمانی برای جمع»

 عقب ماشینم است. هم هر چه دارم در صندوق الاننیبه او بگویم که هم خواهمینم

 «سرعتم زیاده. کردنیبندو بستهت»

 :خنددیاو دوباره م

منتظرتم تا بیای اینجا و کارت رو شروع  صبرانهیب .رو دوست دارم اتهیمیلی روح» 

 « کنی.

با خودم فکر  میکنیردوبدل م با همطور که من و نینا جزئیات مربوط به فردا را همان

هم  باز ،امرا در زندان سپری کرده امیده سال آخر زندگ دانستیکه اگر او م کنمیم

 چنین احساسی به من داشت یا نه. 
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وینچستر  سیسیلیا را به مدرسه رسانده بود به خانه ،صبح روز بعد، درست بعد از اینکه نینا

و  ستمیایم، فل استظاهراً قدر  .کنمی. ماشینم را بیرون دروازه فلزی پارک مرسمیم

. باغبان در محوطه هیچ زنگ یا دکمه در بازکنی وجود ندارد اما ؛گردمیمدنبال زنگ 

 ترجیح دادم که او را صدا کنم. فریاد زدم: ، بنابراینداخلی مشغول کار است

  «ببخشید!»

ر چقد واقعاً. شودیمو دوباره مشغول کار  اندازدیمنگاهی به من  ،کندیمسرش را بلند 

 است! دوباره صدایش کردم: باادب

  «ببخشید!»

سلانه از زمین چمن بسیار بزرگ جلوی خانه به سمت و سلانه شودیبلند م این بار، آرام

و ابروهایش را  آوردیرا درم اشیکیلاست یهاندارد. دستکش یا، اصلًا عجلهدیآیورودی م

 ینجا ندارد. ی برای حضور من در ااعلاقهانگار هیچ . بردیبالا م

 که شد، گفتم: ترکینزد

اینجاست و خانم وینچستر در اسم من میلی کالوویه. امروز هم اولین روز کارم . سلام»

 «. میشه درو باز کنی؟منتظرمه

 بادقت. از من بلندتر است سروگردنکیحداقل  و هیکل درشتی دارد .دیگوینم یزیچ

. خیلی گیرا است شیهاچشم وصاًمخص؛ دیآیم به نظرمرد جذابی  کنمیمنگاهش 

 به عقب رفتم. قدمک. وقتی نگاهم کرد ناخودآگاه یاندرهیخیلی ت و چشمانش خیلی سیاه

 «ببخشید، میشه کمکم کنی که باید چیکار کنم؟»

ی از جملاتی که زیچچیهو من  بنددیکلمات ایتالیایی من را به رگبار م رشتهکیبا 

 .دمیفهمینم، آوردیمبه زبان  تندتند

 حرفش که تمام شد، پرسیدم:

 «خب انگلیسی بلد نیستی؟»

  «نه. نه، انگلیسی نه.»


